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 Social اجتماعی

 
  دپلوم انجنير خليل االله معـروفی

   2010  مارچ13برلين، 
  
  

  
  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک

  

  )م هقـسمت د( 
  

  "سر تا به پا بهار"
  

  ف شست سالخاطره ای از آن طر
  

 "افغان جرمن آنلاين" در پورتال "سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک"که زير عنوان ای  خش پنجم سلسلهبدر 
ه  اين سلسله ب"همد"حيث قسمت ه لازم ب با آرايشی جديد و اضافات همان را ، که اينکمطلبی آمده بودنشر ميکردم، 

  : مينمايمتقديم" ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "حضور اشرف خوانندگان پورتال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 از مدتيست که آواز گيرا. بار به موسيقی پناه می برمگار، باراگواری روزجهت تسکين خاطر و دوری گزيدن از ن« 

، را سر از نو کشف کرده ام و اين " بيگم اختر"، مشهور به " اختری بائی فيض آبادی"و خاطره آرای استاد مرحوم 
بدين " سر از نو. "، در دسترس گذاشته اند"يوتوب"ش،  وفادار، انترنت، و شاگرد"معجـزۀ همه دورانها"زمينه را 

ر آن زمان که د.  بگوشم بسيار آشنا بودند،هم و اُ شتکیمعنی که آواز و آهنگهای استاد اختری بائی از آوان صباوت 
 در کلانمو الفت و بيغمی بود، شبانه به خانۀ يکی  از اقارب نزديک ما که استاد فن نجاری بودند، و با ماکودک بودم 

و از ميرفتيم  نهائی شبانه پيش مادرکلان ميبودم ــ من چون بخاطر تو دند ــدر يک حويلی بزرگ زندگی ميکر
اجداد و نياکان آن بزرگوار از کشمير به . برديم میها ه و يکرنگی ايشان لذت صحبتهای شيرين و فضای صميمی

يب ازينست که آن مرد خدا ذوق عج.  حضرت کابل متمکن گشته بودندگذر عاشقان و عارفانافغانستان آمده و در 
. ، آهنگهای متين موسيقی را ميشنيد"سرينگر"واقع " آزاد کشمير"ديوی موسيقی داشت و پيوسته از راديو دهلی و را

آهنگهای .  بود"اختری بائی"از جملۀ نواهای زيبای آن زمان که گويا خوشگاهِ دل آن مرحوم بود، يکی هم آهنگهای 
و صميميت و  بار در همان آوان و در همان فضای محبت دلنواز و روحپرور اختری بائی را بدون مبالغه صدها

و از طريق انترنت ميشنوم، به همان " يوتوب"شنيده ام و هر باری که اکنون اين آهنگها را از ورای روحنواز، 
ميشوم ؛ به شست  "گزلک"و به اصطلاح کابلی  کابل قديم پرتاب  همان محيط  و به همان حلقۀ دوستانۀزمان و به
  .  و پيشتر از آن از امروزسال پيش

 اين ديد و واديدها در شب های دراز زمستان بيشتر ميسر می گشت، که صندلی بود و پته های گرم و نرمش و چرا 
   :؟؟ش چيزی ننويسم؟ و لذتها و مزاياياز زمستان کابل و صندلی و کيف و کان

شان شمرده ميشد، ناشاد  اقتصاد گ و موافق بااً نعمتی بزرآن زمان واقع و کم بغل برای مردم بی بضاعت "صندلی"
ها در آن زمان  يک فاميل تمام شب سرد زمستان را بخوبی ميگذرانيد و زمستان،که با يک منقل يا چارخشتی آتش

را " صندلی"حدس ميزنم که . است" صندل"منسوب به " صندلی".   با عالم عالم و کوههای برفبسيار سرد ميبودند؛
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، ميساختند و يا که در آتش زير صندلی براده و تريشه ، که چوبيست خوشبوی و معنبر" صندل"ب در ابتداء از چو
 را خنثی ساخته و با عطر خود نشستن زير اين دستگاه تسخين داختند، تا بوهای مزاحمرا می ان" صندل"های چوب 

 اتاق می کندند و چار طرفش را کوچکی بود، که در سطحو حَفرۀ عـبارت از چقوری " چار خشتی". را گوارا بسازد
در ميانش خاکستر انداخته و بعد زغالی . نشأت کرد" چار خشتی"ست که نام  ــ از همينجاگرفتند خشت میدانه چهار 

، در آن ر نمی گشت ــ را که تازه شده بودــ معمول زغال چوب بلوط بود که آتش فشرده داشت و زود خاکست
 در چارخشتی، آتش را گويا در يک بستر نرم هم در منقل و هم. ستر ميگشتاندندميگذاشتند و رويش قشر خفيف خاک

. خاکستر جای داده و رويش لحافی از خاکستر هموار ميکردند، تا آهـسته آهـسته بسوزد و خود زود خاکستر نگردد
ت را به اطراف مقدار خاکستری که روی آتش قرار ميگرفت، به مانند عايقی بود که در واقع درجۀ انتقال حرار

بدين ترتيب . تعيين ميکرد و تعيين ميکرد، که منقل يا چارخشتی حرارت بسيار و شديد بيرون بدهد و يا کم و خفيف
آتش منقل و چارخشتی . تمام انرژی همان يک مشت آتش مورد استفاده قرار ميگرفت، و ضايعاتش به صفر می رسيد

، آن هم بدون اينکه ذره ای از آن ضايع صندلی نشينان، انتقال ميداد گويا تمام انرژی خود را به ساکنان صندلی و
.  ميمانداز آتشی که سر هر شب در منقل و يا چارخشتی می افروختند، در آخر شب فقط مشتی خاکستر باقی. گردد

را مهيا ) زغال(، مؤثرترين و اقتصادی ترين امکان استفاده از مادۀ احتراقی اين سيستم تسخين بهترين، بيشترين
، اقتصادی و باب دندان مردم مستأصل و باصطلاح آخوندان ايرانی از همين سبب صندلی بسيار به صرفه. ميساخت

  .هم بود" مستضعفان"
 يا يک و" شانزده پولی"را از گلخن حمام ميخريدند؛ يک مورد ضرورت خود  آتش ارزان مردم مسکين و غريب

  . ميخريدندريچ ُـ آتش خ،ميدادند و  يک دولۀ پر " قران"
 را در فاصلۀ کمی دور تر از  را تغيير ميدادند، طوری که فرش هاترتيب فرش اتاق" چارخشتی"خاطر ه البته ب

بعد رويش  .، بالای چارخشتی  ميگذاشتندلی را درست روی همان قسمت بی فرشچارخشتی می انداختند و بعد صند
سپس لحاف مربع .  يدندمی نام" زير لحافی"آويزان ميشد و آن را دلی ناولاً لحاف کوچکی می انداختند که تا پای ص

 ميبود و در هر ، که واقعاً فراخخته ميشدناميده ميشد رويش اندا" لحاف صندلی"ی که بنام  و ضخيمشکل پهناور
از قبيل لحاف صندلی را معمولاً از تکه های رنگين و زيبائی .  امکان نشستن و خوابيدن آرام را ميسر ميساخت"پته"

" روی صندليگی"يا " روی صندلی"بر روی لحاف صندلی، پارچۀ بزرگ و منقشی که . سندوف  و يا چيت ميدوختند
ط صندلی را زيبا و رنگين تر  ميشد، و از تکۀ ضخيم گامسکوت و نظائر آن ساخته ميشد، هموار ميگشت تا بساديا

خوش تراشی را که مخصوص صندلی ر و يا چند رَخ  بر روی صندلی معمولاً سنگی بزرگ مرمرين مدو.جلوه بدهد
در چهار طرف صندلی . ياد ميگرديد، ميگذاشتند تا لحاف از جايش شور نخورد" سنگ صندلی"ساخته شده و به نام 

.  قرار ميگرفتبدر عقب هر تشک رختِ خوااز آن بعد درازرُخ، تشک می انداختند؛ تشک مخصوص و کم بَر و 
تلفظ ميگرديد، متشکل از چندين لحاف و تشکی بود که با سليقۀ خاصی " رختِ خَو"ار که در گفت" رخت خواب"

ی را برای هر يچانده ميـشد و متکای سنگين و استوارپ" بوغـبند"يا ) چادر شَو" (چادر شب"نباشته و در روی هم ا
ه و د، استوار نگهداشته شر صندلی نشينو سپس بالای هر رخت خواب بالشی قرار ميگرفت، تا س.  پته تشکيل ميداد

  .شخ نگردد
در عمل مگر صندلی را در يک کنج . اين ترتيب وقتی به وقوع می پيوست که صندلی در وسط اتاق گذاشته ميشد

رخت ،  دو ديوار قرار ميگرفـت و لازم نميشد که در آن دو نيز در جوار" پَته" به ترتيبی که دو اتاق ميگذاشتند،
. هم ميگفتند" تکيه"چنين بالش ها را . يک بالش بزرگ  و استوار را به يوار تکيه ميدادندخواب بگذارند، بلکه يک 

 را برای هر فرد ميسر  نشستن و تکيه کردن آرام و مستريح، هردو امکان" تکيه"و يا " رخت خواب"خواه 
پتۀ پائين جای کسانی ميبود، پتۀ بالا جای آغا و پدر اولادها و . می نشستندو سه نفر بعضاً در يک پته دو . ميساخت

و راحتِ  نشستن  آرام لی هم جایصند. که در سلسلۀ مراتب و هيرآرشی اهل خانه، در درجۀ پائين قرار داشتند
وقتی کسی از بيرون می آمد و بسيار خنک خورده می بود، زيرلحافی را .  بستر گرم و نرم شبانهروزانه ميبود و هم

معمولاً مگر زير لحافی پائين کشيده ميشد و فقط حرارت ملايمی نصيب هر کس . فتبالا ميکرد و گرمی بيشتر ميگر
  .ميساخت

صندلی برای اهل دوستی و مغازله، خصوصاً نامزادن، ستر و اخفای خوبی را ميسر ميساخت و از همين سبب 
  ».تگذاشوسات نموداشت، برچی صندلی مُيتاجيکک اگه ف« : برادران هزارۀ ما از قديم گفته اند 

  
گفته ميشد و در ابتدای " اَيْــرَتی"در تلفظ عاميانه که " عاريتی"ند، يکی صندلی  می ماند کابل دو نوع صندلیمردم

" کیبيخَ"و دوم صندلی بزرگ که . ،  گذاشته ميشد ، که سردی هوا طاقت فرسا نميبودفصل زمستان و يا در آخر آن
  . بود دارا ميبود و صندلی اصلی هم هموندلی را و اسباب لازم صناميده می شد و تمام شن و فرت

 کابل دو نوع فرش را بکار ميبردند ؛ يکی فرش گرم و زمستانی که "دارندۀ"ثروتمند و باصطلاح زيبای عوام مردم 
اين دو نوع .  که از نخ و پنبه ساخته ميشدميبود و دگر فرش سرد و تابستانی از قبيل سطرنجیپشمين معمولاً قالين 

ی می بخشيد و گويا بصورت طبيعی ده نظر به موسم سال انداخته ميشد ، در زمستان گرمی و در تابستان سرفرش ک
  .مراعات هوا و فضای سالم را ميکرد
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سيستم تسخين از طريق صندلی بسيار صحی هم بود، چون هوای اتاق هميشه سرد ميبود و آدم پيوسته هوای تازه و 
جۀ سردی اتاق و در واقع سردی هوای زمستان، از روی يخ زدن آئينه های اتاق  در. پر آکسيجن را تنفس ميکرد

چون هر قدر هوای بيرون سرد ميبود، به همان تناسب روی شيشه های کلکين را از داخل يخ . ميتوانست سنجيده شود
. ميگذاشتايش و نم هنر خود را در آئينه به تجلی "رسامِ  خنک"ميگرفت، با نقشهای زيبا و گل و برگ، گوئی 

انجماد قطرات آب مندمج در بخار داخل خانه ها که در هيئت يخبندان شيشه ها جلوه ميفروخت، از آن سبب ممکن 
ميگشت، که هوای داخل اتاق تا سرحد صفر  سرد ميبود، ورنه در موجوديت بخاری و چری و مرکزگرمی و غيره، 

. له بودم، از ديدن نقش و نگار يخبندان آئينه ها سير نميشدموقتی کودک چار پنج سا. چنين يخ زدن ها امکان ندارد
در همين . برای گـُـل کردن نقش های يخين، کافی بود که بر شيشه کـُـف کنيم، تا تف گرم دهن، يخ را آب بسازد

 حديث ميرود، قصه ای بيادم آمد، که از زبان پدر بزرگوارم" آب"و " يخ"لحظه که اين سطور را مينويسم و از 
   !!!، که رحمت حق بر روانش بادشنيده بودم

هر . يگانۀ دورانآيتی و " رهحاضَمُ"، خانم شاه جهان، زن فنان و حاضر جوابی بود و در فن "نورجهان بيگم"گويند 
. های نور جهان بيگم قرار ميگرفت"فی گرفتن"وقت شاعری شعری و چکامه ای ميسرود، فوری مورد ايراد و 

به بينی رسيده بود، بيتی ساخت و مطمئن بود که احد من الناس بر آن " بی بی"ست اين ظلم روزی شاعری که از د
همان بود که وقتی پادشاه بار داده و همه در حضور بودند، شاعر از جای خود برخاسته و با . ايراد گرفته نميتواند

  :آواز بلند و با نوعی طمطراق و تبختر، اين بيت را خواند 
  

  کاب را شکستی نيست  شدم،ز شرم آب
  يرتم که مرا روزگار چون بشکست؟به ح

  
  )از شرم آب گشتم، که آب شکست ندارد، مگر در حيرتم که روزگار چطور مرا ميشکند؟؟؟؟(

  
  : نور جهان بيگم فوراً و فی البديهه گفت 

  

  !!!!يخ بست و پس شکست
  

خود را گم کرده، با گردن پت ، لوله و لوپان در شاعر مسکين که دهنش يخ کرده بود، با خوردن چنين تپُـک، پُکِ 
  .جايش نشست و ديگر هوس زبانبازی  نکرد

  
  :برگرديم به اصل موضوع

ض خود بی بهره و، ما را هم از فياستمتأسفانه شيوۀ زندگانی مغربزمين که تمام رونق و شؤون جهان را برهم زده 
 و متجدد، از مردم پولدار و باصطلاح معتبر. ندار بگيرامروز شايد تنها مردم کم بغل ما از صندلی ک. نمانده

در . آن را برهم زده استسيستمهای مدرن تسخين استفاده ميکنند، که پرنسيپ صندلی و همان مفهوم اجتماعی 
نان روی صندلی . دند و در نزديکی و يکرنگی باهم بسر ميبرندفاميل دور هم جمع ميبودصندلی اعضای يک 

صندلی ازين جهت هم اقتصادی بود، که آب گرم صبحانه را نيز . ميخوردند، چای هم روی صندلی صرف ميشد
خلاصه که . را نيز گرم کرده نوش جان ميکردند) قاتق(و حتی روی بقايای آتش منقل ، حليم و قتغ . ميسر ميساخت

  .بودمام معنی اقتصادی و اجتماعی صندلی يک پديدۀ به ت
چه کيف ميکرد، وقتی که آدم مانده و ذله از برفپاکی بامهای بر در بر و دور و دراز فارغ ميگشت و با تن لرزانِ  
خنک خورده و دستان يخزده، زير صندلی می نشست و به يکباره گرم ميشد، خصوصاً که يگان حليم داغ با دريای 

 شاعری کابلی در وصف .، هم حاضر و آماده می بودرآمدهتۀ تازه از تنور بروغـن زرد و نان خاصۀ اعلی و برش
  :صندلی چه شيرين فرموده است

  

  !!!يک صندلیِ  گرم، که تا حلق درآئی
   

من اين .  استچنين کيفيت های نوستالژيک را تنها کسانی درک کرده ميتوانند، که همان حال و هوا از سرشان گذشته
، گندِ زندگانی وانی و بچگی کنند و در فضای آن مينگارم، تا ياد ايام جسلسله را بيشتر به همين قشر عزيز هموطنم

ی های غربزده ، فراموش نموده  و انامروزی را با تمام کش و کوک و جار و جنجال اروپائی و امريکائی و زندگ
  .لحظه ای هم که شده ، بياسايند و از گذشته های شيرين لذت ببرند

  
  :ا در بارۀ آن مرحوم بزرگوار اندک ننويسم؟؟؟ يادی از آن مرد خدا رفـت ؛ چر

  چه باک دارد که نام آن بزرگوار را بر زبان آرم؟
وی که آموزگار با صلاحيت  .  استاد فن نجاری بود نام داشت و"محمد صادق"آن روانشاد که جنتها جايش باد، 

مله هر سه فرزندش نجاران ماهر  کابل بود، شاگران بی شمار در اين رشته تربيت فرمود و از ج"مکتب صنايع"
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استاد محمد صادق در ريزه کاری که منتهای ظرافت هنری را ايجاب ميکند، مهارت . گشتند و هر کدام استاد فن خود
روزانه در مکتب صنايع درس ميداد ، ولی در خانه هم يک . خاص داشت و بيشتر هم در همان رشته کار ميکرد

و بعضاً " کارخانه"گ را با پسخانه اش برای اين کار تخصيص داده بود و آن را يک اتاق بزر. دستگاه نجاری داشت
استاد آدم به . بوددر کارخانه يا خانۀ کار تمام وسائل نجاری و نيز وسائل خراطی موجود . ميناميد" خانۀ کار"

  و ميگرفت بجانشی  از پسرانش نافرمانی  ميکرد، کمان خراطی راهم بود و اگر يک) بد قهر" (بدقار"اصطلاح 
  .د نسقش می فرمو،بقرار واقعه

 خرد سال بودم، خيلی علاقه ميگرفتم که به کارخانۀ استاد  بروم و خود را با آلات نجاری و یدر آوانی که کودک
. محتويات کارخانه مصرف بسازم؛ با چوب  و ميخ و چکش و انبور و سوهان و چوبسای و سرش کمانگری و غيره

هر وقت که دروازۀ کارخانه .  بازجبين، با ريش مبارک و سيمای خليق و  سخت مهربان و نورانیاستاد مردی بود 
 هزار کار هول خود را گذاشته سر تبسمی مليح بر کنج لبان استاد نقش ميبست، در دمز کرده و سلام ميدادم، ااش را ب

چرخکی قشنگ ، "پلک زدنی"ابلی زنان کزيبای باصطلاح و  کارگاهِ خراطی می نشست و در يک چشم بهم زدن 
شست چپ خود ميچرخاند و بعد بدستم  عقبگاه حفرۀ و در استخوانی درست ميکرد و اول آنرا بالای پشت دست 

هر .  تا ثابت بسازد که واقعاً چرخک خوب و کارآمدی را در اختيارم گذاشته است،اين امتحان را از آن ميکرد. ميداد
.  مينمود را ميکرد و شيرينی گک مخصوصی که با چای سبز مصرف ميکرد، تعارفبار که نزدش ميرفتم همين کار
 گک های خوش مزه، هنوز که هنوز است و از آن بيشتر از شست سال ميگذرد، از ینمزۀ چای سبز و همان شير

  . ذايقه ام نرفته است
نفرادی قرار نداشت، اره کش در آن زمان که ماشين های نجاری و خصوصاً ماشين های بُرّش در دسترس نجاران ا

 ،سمت مقابل هم اره کش از دونفر معمولاً دو . ها بودند که از چارتراش قطعات مورد ضرورت نجار را ميبريدند
ت  نازک و کلفاز چارتراشی که بر خَرَک محکم کرده بودند، ورق هایبا ارۀ بزرگ دوسره ، دست بکار ميگشتند و 

ت و ظرافت خاص انجام ميدادند، در حدی که بين اوراق بريده شده ذره ای تفاوت جدا ميکردند و اين کار را با دق
اره کشی مگر يک کار شاق و طاقتفرسا بود و هردو اره کش ساعتها اره ميکردند و اره ميکردند، تا . سراغ نميگرديد

، در اصطلاح نجاران برادۀ چوبی که از اره کردن بجا ميماند. يک چارتراش را به قطعات مطلوب مبدل ميساختند
. گرفتند کار می" دوله ئی"ناميده ميشد، که پسانها از آن در تسخين و در بخاری های " بورۀ چوب"يا " بورۀ اره"

رچه پرخچۀ چوب ا. ناميده می شد" پرخچه"آنچه از تريشه های نازک چوب بر اثر رنده کردن پائين می افتاد ، 
با و خانۀ کار خود، استاد در همان کارخانه . شش بسيار شديد می بود آتبسيار زود می سوخت و لمبه و النگۀ 

چای درست ميکرد ؛ چای سبز بسيار پرذايقه، دودزده، ) المونيمی(در چايجوش ارمونيه ئی سوختاندن پرخچۀ ارچه 
  . که بعد از آن نظيرش را در هيچ جای نخوردم

 دو ملی متر می بريدند و بعد از آن در ورقشانی مغز ورقه های بسيار باريک به ضخامتاز چارتراش چوب چار
 گفته ميشد، که طی آن اوراق باريک و بسيار نازک چوبهای قيمتی از قبيل ه ایبه عملي" ورقشانی. "استفاده ميکردند

را سفت پهلوی هم روی چوب ارچه سرش ميکردند و اين کار توسط سرش کمانگری و شيشم و غيره چارمغز 
خلاصه که تمام پروسۀ کار نجار را در آن . ديگريستظريف و شيرين هيه اش خود حديث صورت ميگرفت، که ت

خصوصاً وقتی ميديدم که از . هنگام با دقت ميديدم و ساعت ها مصروف تماشا ميبودم و از آن کيف هم ميکردم
رديد ، تا از آن يک چارتراش چگونه قطعات چوب بريده ميشد و مطابق نقشۀ استاد مرحله به مرحله بالايش کار ميگ

ياد آن . ميز و يا چوکی و الماری زيبا بدست می آمد و من ناظر صحنه ميبودم و تمام پروسۀ توليد را تماشا ميکردم
  !!!قرين رحمت حق باداشاد و روحش  روزها بخير و ياد آن استاد نجار که در فن خود واقعاً استاذ و ممتاز بود؛

از عصا استفاده می کرد و خودش آن را .  با سليقۀ خاص و با شف کوتاه می بستاستاد دستار بر سر ميکرد و آنرا
 کلمۀ زيبای دريست که در ملک ما بسيار متداول است و )با کسرۀ اضافه("چوبِ دست. "می ناميد" چوبِ دست"

ی "عصا"ۀ ايرانيان در عوص آن، همان کلم. هيهات که در ايران کسی اين ترکيب زيبا و سچۀ دری را نمی شناسد
را " امهعمّ"را هم نمی شناسند و بجای آن لغت تازی " دستار"ايشان ترکيب زيبای دری . عربی را بکار ميبرند

  .گويند" آخوند عمامه بسر"چنانکه استعمال ميکنند؛ 
از اما بعد . استاد ذوق زيبای هنری داشت و حين کار يگان زمزمه هم ميکرد و آهنگهای دلخواه را زير لب ميخواند

. يک روز پرکار و طاقتفرسا ميسزيد که در کنج صدر اتاق جلوس فرموده و از نغمات استادان موسيقی هند لذت ببَرَد
کر را بطرف راست جنبش آمده  واه واه ، واه واه ميگفت و سر و پيوجد و  که خود به ندآهنگها آنقدر وی را ميگرفت

هر . يگشت نمءاستاد سخت باخدا بود و نمازش هرگز قضا.  اری، عيناً بمانند پاندول ساعت ديوو چپ حرکت ميداد
  .بيدريغ به روانش دعا و تحيات ميفرستم   به يادم می آيد،وقت آن سيمای فرشته مانند

در کلام " اُستا. "ميگفتند" خليفۀ نجار"ميناميدند؛ چنانکه " خليفه"يا " اُستا"يک حرفه را " استاد"در رواج آن زمان 
، هم بسيار استعمال گرديده است و ما افغانان و مردم لقدر ما مانند خداوندگار بلخ، حضرت مولویيل اقدمای جل

د، و خصوصاً در سخن دری را در زبان خوگلخود، استادان افغانستان از بخت نکو، همان ميراث استادان بزرگ 
  .، عملاً حفظ کرده ايمزبان عاميانۀ خود
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کابل را در باغ عمومی همو بناء " مکتب صنايع"د مسلم فن و هنر افغانستان بود و که استا" برشنا"استاد عبدالغفور 
من آن استاد بزرگ يعنی .  سخت احترام داشت و در روزهای عيد به ديدنش می آمددق کرده بود، به استاد محمد صا

ز نعمت ديدار اين قافله سالار را يکی دو بار در خانۀ ايشان ديده بودم ، که متأسفانه بعد از آن دگر هرگز ا" برشنا"
  . افغانستان،  بهره ور نگشتمفن و هنر

   
  : اگر قصۀ صندلی را باز دنبال کنم ؟

در آنوقت ، وقتی که زمستان ميبود و فصل ميوه های خشک ، توت و چارمغز و يا کشمش و جلغوزه روی صندلی 
وه را باصطلاح به مزه هايش ميخوردند و مي. کوت ميشد و هر کس مطابق به توان و سرعـتش از آن ميل ميکرد

  :ۀ چيستان ها يکی مثلاً اين بود از جمل. قصه و افسانه و چيستان می گفتند
  

  .بود ؛ خصوصاً چراغ برق" چراغ"؛ که جوابش "يک پَخسه گل تمام خانه کاهگل"
  :و يا 

  .بود"  دستچوبِ"يا " عصا"که جوابش " روز ميره ميره ، شَو ميايه يک پيسه جايه ميگيره"
  

در آن زمان بخش کردن رواج نداشت، بلکه ميوۀ خشک را روی يک دسترخوان و  روی صندلی کوت ميکردند و 
پسانها که فرهنگ فرنگی آمد، بشقاب و بشقاب بازی  و بخش . هر کس دست دراز نموده و از آن نوش جان ميکرد

اسه و يک غوری نان ميخوردند و حتی از يک جام و ورنه همه از يک ک. کردن نان و ميوه و غيره را با خود آورد
در بعض . صميميت بود، کسی کِرک نميکرد که با چند نفر از يک کاسه طعام بخورد. يک گيلاس استفاده مينمودند

فاميل های کم بضاعت کابل ــ و در روستاهای آن بطور عام ــ گوشت را که متاع گران بود، بعضاً يک نفر عادل 
د ، تا همه به اندازۀ مُساوی گوشت بخورند و در  تقسيم می نموتريشه کرده و بين اهل دسترخوانشه بدست خود تري

  . حق هيچ کس ظلم نشود
   

اش آوردم، برميگردم " زيره و پودينه"و " بُونه و چُونه"حالا که اين قصه را نسبتاً به تفصيل و به اصطلاح کابلی با 
  : به صدر نوشته 

بودم و خواندن های متعدد " يو توب"در . رفت" اختری بائی"ديث از خواندن های دلنواز استاد در بدو اين نوشته ح
اش ــ  مخلوط  دری و "شير و شکر"آن ملکه و بلکه شاهنشاه غزل را می شنيدم و لذتها همی بردم، که به يک غزل 

غزل امکان درک مفهوم " شکر بودنشير و "غزل را بار بار شنيدم و کيفها کردم ، خصوصاً که . اردو ــ برخوردم
از همين غزل ــ که حيف ميدانم "). نيم دُرمُـل"بحساب کابلی ( آن را اندک مهيا می ساخت، ولو به شکل نيم دلمل 

لذتش را با خوانندگان ارجمند قسمت نکنم ــ   پارچه ای از  يک مصراع را برگزيدم و همو را که بذات خود عالمی 
  .اوت را ميرساند، عنوان اين بخش نيز ساختمزيبائی و لطافت و طر

 آنقدر زيبا و دلنشين است، که دريغم می آيد آن را در آستان "سر تا به پا بهار"ولی ترکيب 
من اين .  بزرگترين معـبودم، نريزم و در آستانبزرگترين ممدوحـم، در آستان بزرگترين محبـوبم 

  :، ميريزم و ميگويم " زيزافغانستان ع"ترکيب بی همتا را در پای وطنم، 
  

   ای وطن            
     ای افغان ستان                  

  و  ای خطۀ باستان                           
   سر تا به پا بهار                                   

 

  خواهمت"  تا به پا بهارسر"                                         
  

اين تو و اين .  را با حضور اشرف تو خوانددۀ ارجمند پورتال تقسيم ميکنم"بيگم اختر"ذت شنيدن غزل استاد گفتم که ل
  :غزل، فـقـط يک کليک و يک دَکـَــه لازم است 

  
  

related=feature&GcoqgZQ2KrF=v?watch/com.youtube.www://http  
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